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دادگا

ه 

 مداد

 دادگاه مداد

 

 اشخاص بازي:

 رئيس دادگاه )كتاب( .1

 منشي )چسب( .2

 مامور )خط كش( .3

 دختر )شاكي( .4

 مداد )متهم( .5

 مداد تراش .6

 پاك كن  .7

 

 صحنه:

در دادگاه رئيس در وسط صحنه ، منشي در طرف چپ ، مامور 

ست  طرف را شاكي در  ترك  ستانه ي در و دخ قرار در آ صحنه 

 گرفته اند .

 كرده است .همهمه فضاي دادگاه را پر 

 رئيس: )روي ميز مي كوبد( ساكت ! حرف نباشه 

 متهم رو بيارين )به مامور( متهم بياد تو جلسه 

 مامور: نمي تونه ، بي نفسه ، خسته شده 

رئيس: برو خودت اونو بيار بگو بهانه در نياره )رو به 

هم ، .........  تو  شي  بود( من ته  خواب رف به  كه  شي  من

 هم آماده باش . )فرياد رئيس( منشي تو

 وقتي كه متهم اومد كارتو شروع كن .

مي  مداد وارد  فاق  به ات مامور  موني ) ساكت ب كه  نه اين

 شود(

ترك:  بدم دخ ياد ،  بدم م قدر  كه چ له( آخ  تدارك حم )در 

مياد از تو مداد كاش مال من نبودي كمرنگي و تو بيخودي 

. 

يه مداد: منظورت از اين حرفا چيه ؟ معلوم ميشه تقصير ك

 )با هم درگير مي شوند ، صداي ضربات پتك رئيس دادگاه(

ئيس:  سر ر شينيد  تاتون . بن هر دو  گه  ساكت دي ساكت ! 

 جاي جدال و بلوا نيست .جاتون اينجا كه جاي دعوا نيست 

دختر: )بدون اينكه توجهي داشته باشد رو به مداد كرد( 

 مي شكنمت .
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ه 
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 مداد: آه

 دختر: مي شكنمت .

 مداد: آه

 )وساطت مي كند( بسه ديگه ، دعوا بسه  منشي:

 رسمي ميشه اين جلسه .

جوووري كووه اينجووا اومووده ، نامووه كووه بوور مووا اومووده 

 ............ اين دختره شاكي شده .

نوشووته ايوون مووداد بووده      وقتووي اونووو مووي تراشووم         

شه       مي  موم  شكنه و ت مي  نه          مي ك نور  نور و او اي

م حروم  خودي  سه       هي بي مي نوي كه ن شته  شه       نو ي 

تو آب كه مي ره مي خيسه        نوشته پاك كنش خيلي بده          

 اينش بده         اونش بده 

)منشي به سمت رئيس تعظيم مي كنه و منتظر دستور اوست . 

 با اشاره رئيس ، منشي مي نشيند(

موقع رئيس: )رو به مداد كرد( خوب حالا نوبت تو شد      

صحبت تو شد     بگو اگه حرفي داري       مي توني مدرك 

 بياري

)درمانده( من مداد بي گناه      هستم غريب و بي مداد: 

جور  سير و رن شم     ا جور با يد اين چرا با ناه        پ

ندارم       كن  پاك  گه  من دي شم        هم با شتن  از نو

 بيزارم 

ول داره !               )شوواد و بووا طووراوت( ديوودي خووودش قبوودختوور: 

 اين مداد بي قواره !

رئووويس: )بوووه موووداد( يعنوووي چوووه اي موووداد سوووياه ؟            

 اين كه نشد جواب ما 

شه      مي  موم  هم ت تو  كار  شه      طوري ب كه اين گه  شي ا من

 با اجازه رئيس جرم مداد رو بنويسم ... و ... .

صبرك صبركن       صبركن       ماس(  با الت بذار مداد: ) ن 

حرف بزنم     هنوز تموم نيست سخنم     اگه تند تند مي 

بدقوارم       هم  جوري  ندارم    اين كن  پاك  گه  شكنم      ا

ست     من رو رو  براي اينكه اين دختر هي الكي تراش بد

با تيغ هي منو مي بره      هي منو گاز    آتيش مي بره 

 مي گيره     مي گه از من سيره 

منو روي كتاب      فشار مي ده با آب و تاب       مداد: گاهي

مي ده هوار  نوكم  توي  مي ده       شار  نو ف قدر م      اين



 

                                                                                                                                  

 

3 

دادگا

ه 
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شكنه    من ب نوك  كه  گاهي  تا  نه     يزم ك باره ت باز دو

سرم رو مي خوره      فكر مي كنه كه انگوره     هي مي 

 جوه مثل آدامس      آقا نداريم ديگه شانس     

م تر: دروغ  شه       دخ حرف نبا گه      مي  گه       دروغ  ي 

 بسه ديگه

جات اي  سر  شين  خانوم            ب تر  كن دخ شلوغ ن رئيس:

 خانوم

كه  مداد         تو اي  شاهدي داري  مداد(  به  ئيس رو  )ر

 .بتونه اينجا بياد

قا  لي آ له دادرم و قا    ب له آ قا       ب له آ مداد: ب

 اونا مي ترسن از دختر آقا

 اد تراش بياد همه چيز رو داره به ياد .اگه مد

شاهدي  شه  تا ب تراش  مداد  پيش  برو  مامور(  به  ئيس)رو  ر

 براش ...... .

ياد  گين ب هم ب كن  پاك  به  قا  فا آ مامور( لط به  مداد: )

 ناراحت خيلي زياد .

 رئيس: هر دو تا شون رو زود بيار .

تو  يان(  حت و گر شم )نارا جا با ين  خوام ا مي  من ن تر:  دخ

 اه شما باشم دادگ

 منشي: خودت شكايت كردي          خودت حكايت كردي          

 حالا چرا گريون شدي           پر چونه و نالون شدي 

 من از مداد بدم مياد      ميشكنه اون خيلي زياد دختر:

 ( مامور وارد مي شود)با ضربات طبل كه نواخته مي شود

 ا بشينن سر جاشون رئيس: بگو بيان هر دو تاشون       ت

 )مداد تراش و پاك كن به جايگاه شهود مي آيند(

ها( مداد تراش    اي پاك كن  دختر: )حمله ور به طرف آن

 كي گفت بياين به بيرون ؟

 حساب هر دو تون پاكه ...... جاتون تو آشغال و خاكه .

ني       مي ز حرف  قدر  كه چ تر( آه  به دخ جدي  ني  با لح شي: ) من

ي كني      تهديد نكن تو نزد ما     زور قلبمو از جا م

    نگو به پيش ما 

رئيس: ساكت ديگه حرف نباشه )رو به مداد تراش(    خوب 

مداد تراش !  مداد مي گه كه اين دختر    هي اونو مي ده 

دردسر    مي گه اونو مي شكنه    اونو به آتيش مي زنه    
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)سكوت     مي گه شماها شاهدين    بگين اگه آماده اين 

 صحنه را فرا مي گيرد(

 مگه تو حالا خوابيدي     يالا بگو هر چي ديدي 

 مداد تراش: آخه چيزه     آخه ميزه

 رئيس: بگو اگر چه يك كلام

مداد تراش: از چي بگم نمي دونم از چي بگم ؟      از كي 

 بگم ؟

رئيس: آه چقدر تو من من مي كني            بيخودي هن 

 هن مي كني 

 داد: حرف بزنيد شما دو تا  بگيد كه ظلم ميشه به ما م

ترس  كن از  پاك  تراش و  مداد  شد و  يره  ها خ به آن تر  )دخ

 دختر سكوت مي كنند(

منشي: پاك كن تو هم حرف نداري ؟       عذر و بهونه مي 

 آري ؟

 آخه تو هم چيزي بگو       تو هم با اين بيرون برو

 مي خوام سكوتو بشكنم     چرا مي خوام حرف بزنم پاك كن: 

 راست مي گه اين مداد سياه     اذيت مي شيم ما آقا

ياين شما بيرون          من مي دونم و هر  دختر: مگه ن

 دو تون  )رو به مداد تراش( 

 مي ذارمت رو بخاري        تا بكني گريه و زاري

مداد ، تراش و پاك كن: )هر سه با هم( گوش ميكنيد آقاي 

 .ون داره تهديد مي كنه    اونم كجا پيش شما رئيس ؟ ا

دختر: )ناراحت و عصباني( الان نشونتون مي دم   بگيرينم 

 كه اومدم )مي خواهد حمله كند(

 منشي: مامور بيا دعوا نشه    تو جلسه بلوا نشه 

 رئيس: كم كم داره معلوم ميشه  كي ظالمه كه مظاومه 

 بقيه حرفات و بگو جمله و حرفات و بگو 

 پاك كن: اين دختر نامهربون ... اگه مي كشه خط و نشون 

از پاك كن و از هر           از مداد و از خودكارش     

 كارش

كار داره    شون  تي باها يك           وق تو  كدوم  هر 

 سوراخه 

پرت مي كنه توي               يه روز مي ندازه زير پا 

 هوا

 ر مي كنه كه انگوره فك        بعضي ها رو اون مي خوره 
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 چوب مي كنه يواش يواش          گاهي توي مداد تراش    

 رئيس: خوب ديگه اي تراش ... .     

 حرفي بزن ساكت نباش مداد: 

 مداد تراش: )با ترس( آخه چيزه ...     آخه ميزه ...

 مداد تراش: من ...          من ...

 زن نه هن و هن بازم تو كردي من و من       حرفي بمنشي: 

تو  تاده ام  تر      اف ين دخ ست ا هم ز د من  تراش:  مداد 

 دردسر

قوروت                     قره  ثل  خواد      گاهي م مي 

 بده بنده رو قورت

گاز مي گيره      گاهي مثل هويج مي شم                

 كه گيج مي شم 

نو                قت م گه يو مي  بده         خوب ن قورت 

 اين شكمو

 رئيس: عجب ... عجب كه اينجوره

 منشي: فكر مي كنه كه انگوره

مووداد تووراش: تووازه پوودر و مووادرش           خووواهرا و 

 برادرش

از دسووت اون نوواراحتن       ناراضووي و                

 پرشكايتن

يه  صير ك يدم تق من فهم شده ،  كافي  گه ...  سه دي ئيس: ب ر

 )گريه دختر(

 ن: )هر سه با هم( الكيه ، زوركيتراش،مداد و پاك ك

 چطور شده  گريون شدي ؟رئيس: )به دختر( ديگه چيه ؟ 

 دختر: شما نگين خودم مي گم          من دختر خيلي بدم 

مقصرم من هميشه               كه با هاشون جنگم        

 ميشه 

پاك كن بيگناه          با ين مداد سياه من            

 من  

مداد تراش و خط كشم            اينور و اونور مي       

 كشم 

بايد اونا رو وقت كار               نياورم زير       

 فشار

تو        برن  يد  شن              با كار مي كه بي تي  وق

 كيف من 
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 نه توي دست و پا باشن ...      

 )گريه دختر به اوج مي رسد(

 و بكن فكر ديگرمنشي: گريه نكن آهاي دختر      بر

مي رئيس: لوم  فاع ز مظ نيم       د مي ك كوم  تو رو مح ما 

 كنيم 

يم          مي د كم  شيم             ح مي  شور  ما وارد 

 ... حكم مي ديم

تر  ستانش ، دخ مداد و دو شحالي  شادي و خو بل و  ضربات ط (

 متفكر و ناراحت(

 حكمو بخون منشي من        اي همكار اصلي من

 حكم دادگاه    اين دختر ناآگاه منشي: نظر به

 مي شه حكم به شرح زير )گريه دختر(

 ساكت باش و دم فرو گير ... .

)منشي محكمه قاطعانه( اول بايد اين دختر          قول 

 بده به مادر و پدر

گوش بكنه به حرفاشون                                    

 باشه باهاشون مهربون 

 قول مي دمدختر: قول مي دم ، 

 منشي: دوم بايد از مداد تراش   از پاك كن و مداد تراش 

 خوب مواظبت كنه        اونا رو اذيت نكنه          

 دختر: قول مي دم ، قول مي دم

 سوم وقتي بيكار مي شه   از اسباباش بيزار مي شه 

جاش  سر  باره  مي داره    دو كه بر يزي  هر چ هم :  با  مه  ه

 بذاره 

 مي گم چي مي شه   هر كي و هر كي نميشه منشي: الان 

بار دگر      ديگه بدون اگه كه اين دختر خانم شلوغ كنه 

 بخششه

 اونوقت كه تنبيه مي شه    اونوقت براي هميشه

 اين دختر تنها ميشه

 دختر: نه مي خوام درس بخونم 

 ديگه به همه قول مي دم      كه دختر خوبي باشم 

 آهاي مداد چيزي بگو    رئيس: باشه قبول قول تو 

 مداد: )با شك و ترديد( من ! من ... .

 منشي: تو ديگه من و من نكن    بيخودي هن و هن نكن 

 بايد با هم آشتي كنيم      آشتي خوبه اي نازنين رئيس:
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با          شاد و  شنگول و  شما            مه  يد ه موافق

 صفا 

 هميشه مهربونبريد به سوي خونتون        باشيد         

از سمت چپ از سمت راست با هم ديگه آشتي كنيد ديگه با 

 هم قهر نكنيد .

 من قدرتون رو مي دونم )شاد و مصمم(دختر: 

 مداد: من پيش تو مي مونم 

 مداد تراش: من هميشه با تو ام 

 پاك كن: من هم هميشه همراتم )همگي شاد و خندان(

 وتر و بهترت كنم دختر: )به مداد( وقتي بخوام بتراشمت ن

 مداد: يواش يواش بتراش منو    تو گوش بگير اين سخنو

همه با هم: مداد پاك كن مداد تراش بايد به كار برن به 

 جاش 

 وقتي نوشتي مشقاتو       وقتي كه خوندي درساتو  

 اونا رو توي كيف بذار       بعدا به موقع در بيار

 

 

  پايان

 

 

 رورشیپاز صحرایی معاون کاری 

 دبیرستان علامه حلی 
 

 

 


